
اهتمامه بهداية الناس ومحبته لهم:
 اهتمام ایشان نسبت به هدایت مردم و محبتی که ایشان به 

مردم دارد 

يـوصـي الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) أنـصاره دائـماً بـتبليغ الـناس 
والـتعامـل مـعهم بـرحـمة ودعـوتـهم بـحكمة إلـى الحق والـطريق المسـتقيم، 

والسعي لهدايتهم بأي صورة ممكنة وبكلِّ وسيلة متاحة.

سید احمد الحسن (عـليه السـلام) همواره رساندن پیام حق به مردم، سلوك مهربانانه با آنها و نیز 
دعوت نمودن مردم بر اساس حکمت و دانش به حق و راه مستقیم را به انصارش توصیه می کند؛ 
همچنین به تلاش براي هدایت مردم، به هر صورت ممکن و با هر وسیله اي که مقدور و در 

دسترس آنها باشد. 

قال (عليه السلام) عن تبليغ الناس، وإيصال الحق لهم:
ایشان (عليه السلام) در خصوص تبلیغ مردم و رساندن پیام حق به آنها فرمود: 

[ الـتبليغ يـجب أن يسـتمر وبـشكل جـيد وفـقكم الله، ولا داعـي لـلتلكأ، 
ولــكن أيــضاً لا تــنسوا الحــذر، الحــذر الــذي يــجعل الــعمل يــدوم ويــجنبّكم 

شرّ شياطين الإنس والجن أخزاهم الله ].
«خداوند توفیتان دهد! تبلیغ باید مستمر باشد و به شکلی نیکو صورت گیرد نه با درنگ و 
سستی؛ ولی با این حال احتیاط و دوراندیشی را از یاد نبرید؛ همان احتیاطی که امکان ادامه ي کار را 
به شما می دهد و نیز شما را از شر شیاطین انس و جن (خداوند خوارشان گرداند) محفوظ می دارد».  

وكان (عليه السلام) بنفسه يبلّغ الناس بنفسه، يقول:
ایشان (عليه السلام) که خودشان به تبلیغ مردم همت گماشته اند می فرماید: 



[ بــالنســبة لــلتبليغ قــلت لــكم مــراراً أن تــبلغوا ولــكن بحــذر، والحــذر لا 
يــعني تــرك الــتبليغ، لــقد كــنت أوزع بــعض الــبيانــات بــيدي عــلى الــناس 
فـي الـزيـارات، ولـكن لابـد أن تحـذروا ليسـتمر الـعمل، يـعني لا يـكون عـملاً 
بــصورة مــتهورة، وأيــضاً لا تــتركــوا الــعمل بــحجة الحــذر فــليكن عــملكم 

منظماً وبحساب ].
«در مورد تبلیغ بارها گفته ام که تبلیغ کنید ولی با احتیاط؛ البته احتیاط و ملاحظه کاري، به معنی 
ترك تبلیغ نیست. من در مناسبت ها برخی بیانیه ها را به دست خودم بین مردم توزیع می کردم. جز 
احتیاط چاره اي نیست، تا کار ادامه یابد؛ یعنی نباید بی گدار به آب زد. همچنین به بهانه ي احتیاط  

ورزي نباید عمل را رها کنید؛ باید کارتان منظم و حساب شده صورت پذیرد». 

وقال أيضاً:
ایشان (عليه السلام) همچنین فرمود: 

[ نـسأل الله أن يهـدي الـناس ويـصلح حـالـهم، لا تـتركـوا تـبليغ الـناس 
بـالحق وبـنفس الـوقـت لـيكن الـتبليغ بـترتـيب وفـقكم الله، والـذي يـشاء الله 

له الهداية يهتدي إن شاء الله ].
«از خداوند مسئلت می نماییم که مردم را هدایت و حال آنها را اصلاح فرماید. دعوت مردم به 
سوي حق را رها نکنید ولی این دعوت باید با نظم و ترتیب انجام شود. خداوند توفیقتان دهد! آن 

کس که خدا هدایت را خواهان است، هدایت می گردد إن شاء االله». 

بـــل كـــان (عـــليه الســـلام) يهـــتم حـــتى بـــكيفية تـــقديـــم المـــادة الـــعلمية لـــهم، 
المتكفلة طرح أدلة الدعوة المباركة، من أجل مساعدتهم في قبول الحق.
حتی ایشان (عـليه السـلام) به کیفیت چگونگی ارایه ي موضوع علمی به آنها نیز اهتمام می ورزید؛ 

چگونگی ارایه ي دعوت مبارك حق جهت هدایت بهتر براي قبول حق. 

في يوم قال لأحد الأنصار:
یک روز به یکی از انصار فرمود: 



[ طـلبت مـن إخـوتـكم أن يـوزعّـوا كـراسـاً فـي الـزيـارة الـشعبانـية، فـقال 
أحــدهــم: إنــهم رتـّـبوا مــنشوراً فــيه بــيان الــيمانــي وبــعض أدلــة الــدعــوة، 
ومـن خـلال هـذا الـكلام يـتضح أنـه مـنشور مشـتت؛ لأن بـيان الـيمانـي لا 
يـنفع فـي الـتبليغ المـختصر، فـلا يـنفع أن يـكون فـي كـراس لـلتبيلغ، أرجـو 
 ً إذا كـان لـديـك كـراس لـلتبليغ تـعطيه لـهم أو تجـمع لـهم كـراسـاً مـختصرا
لــــلتبليغ وفــــقك الله، تــــطرح الــــدعــــوة فــــيه مــــع بــــعض الــــروايــــات، ويــــكون 
صـــغيراً بـــحيث لا يـــكون مـــكلفاً ومـــختصراً أي شـــخص يـــمكنه أن يـــقرأه، 
إضـــافـــة الـــى ذلـــك تـــضع فـــيه عـــناويـــن الانـــترنـــت ومـــكاتـــب الـــصحيفة ... 

الخ ].
«از برادران شما خواسته بودم که جزوه هایی در زیارت شعبانیه توزیع کنند. یکی از آنها گفت: آنها 
اعلامیه اي ترتیب دادند که در آن، بیانیه ي یمانی و برخی از ادله ي دعوت درج شده بود. از این 
کلام برمی آید که آن اعلامیه، یک نوشتار پراکنده و پریشان است زیرا در تبلیغ مختصر، بیانیه ي 
یمانی مفید نیست و درج آن در جزوه ي تبلیغاتی فایده اي ندارد. از شما خواهشمندم اگر جزوه اي 
تبلیغی داري، آن را به ایشان بدهی یا یک جزوه ي مختصر تبلیغاتی براي ایشان گرد آوري نمایی، 
خداوند توفیقت دهد!  که در آن دعوت را به همراه برخی روایات مطرح نموده باشی. این جزوه باید 
کوچک و مختصر باشد و نه پیچیده، تا هر کس بتواند آن را بخواند. افزون بر این، در این جزوه 

آدرس هاي اینترنتی و دفاتر روزنامه را نیز درج نما ..... تا انتها.» 

وذات يـوم طـلب (عـليه السـلام) أن تُـعمل بـحوث مـقارنـة، عـساهـا تـسهم فـي 
تعريف الناس بالحق، قال:

یک روز ایشان (عـليه السـلام) خواستار کار بر روي پژوهش هاي تطبیقی شد، با این امید که این 

نوع مطالب تحقیقی، در شناساندن حق به مردم اثرگذار باشد. ایشان (عليه السلام) فرمود: 

[ أســأل الله أن يــوفــقكم ويســدد خــطاكــم، فــقط لــو تــوفــر لــديــك وقــت أن 
تـعمل سـلسلة مـحاضـرات فـي بـيان الـعلوم الـتي جـاءت فـي كـتب "الـنبوة 
الـــخاتـــمة" و"الـــتوحـــيد" و"المـــتشابـــهات" وغـــيرهـــا. وهـــذه المـــحاضـــرات 
تسجــــل لــــكي تنشــــر فــــي الــــعراق مــــثلاً وفــــقك الله لــــيعرف الــــناس الحق 
والــعلم والــفرق بــين الحق والــباطــل، يــعني تــكون ســلسلة مــدروســة لــكي 



يــتم نشــرهــا فــي الــعراق إن شــاء الله، تــوكــل عــلى الله وســيرى الله عــملكم 
وإخلاصكم ويسدد خطاكم ].

«از خداوند مسالت دارم شما را توفیق دهد و گام هاي تان را استوار سازد! اگر وقت داري، یک 
رشته سخنرانی هایی در تبیین علومی که در کتاب هاي «نبوت خاتم» و «توحید» و «متشابهات» و 
غیره آمده برگزار کن. خداوند توفیقت دهد! این سخنرانی ها ثبت و ضبط شود تا مثلاً در عراق 
منتشر گردد تا مردم حق و علم را بشناسند و فرق بین حق و باطل را دریابند؛ یعنی این سخنرانی ها 
باید یک مجموعه ي مدون و برنامه ریزي شده باشد تا به خواست خدا در عراق منتشر گردد. بر خدا 

توکل نما! خداوند عمل تان و اخلاص تان را به شما می نمایاند و گام هاي تان را استوار می سازد!». 

وكــان يــوصــي كــثيراً بــالــناس المخــدوعــين والمــغرر بــهم مــن قــبل بــعض 
قطاع الطرق، يقول (عليه السلام):

از  برخی  توسط  که  خورده اي  فریب  انسان هاي  درباره ي  بسیاري  سفارش  ایشان (عــليه الســلام) 
راهزنان اغفال شده اند داشتند و می فرمود:  

[ الــــناس بســــطاء وفــــقكم الله، هؤلاء الــــذيــــن تــــريــــدون مــــخاطــــبتهم لا 
يـــكادون يـــعرفـــون شـــيئاً عـــن الـــدعـــوة والأدلـــة، فـــبعض الجهـــلة يســـتهزأ 
بـــالـــرؤيـــا وهـــم يـــضحكون مـــعه، وهـــم لا يـــعرفـــون أنـــهم يـــضحكون مـــن 

إبراهيم ويعقوب ويوسف وغيرهم من أنبياء الله ].
«خداوند توفیقتان دهد! مردم ساده اند. کسانی که می خواهید با آنها گفت و شنود کنید، تقریباً 
چیزي درباره ي دعوت و ادله ي آن نمی دانند. برخی افراد نادان، رؤیا را به ریشخند می گیرند و به آن 
می خندند در حالی که آنها نمی دانند که با این کار، به ابراهیم و یعقوب و یوسف و دیگر پیامبران 

الهی می خندند». 

وعن تبليغ طلبة العلم بالخصوص، قال (عليه السلام):
ایشان (عليه السلام) در خصوص ارائه ي تبلیغ به طلاب و اهل علم فرمود: 

[ عـــمومـــاً وفـــقكم الله، أنـــتم أيـــضاً حـــاولـــوا تـــبليغ طـــلبة الـــعلم، ربـــما 
يـصلح الله حـال بـعضهم، حسـب مـا قـال لـي أحـد إخـوتـكم: إنّ فـي حـوزة 

النجف عدداً لا بأس به آمنوا الآن.



«خداوند توفیقتان دهد! سعی کنید که کمابیش پیام را به طلبه هاي علم نیز برسانید چه بسا 
خداوند حال برخی از آنها را اصلاح فرماید؛ زیرا طبق آنچه که یکی از برادران تان به من گفته، در 

حوزه ي نجف تا کنون تعدادي اندك ایمان آورده اند. 

رأيت رؤيا قبل أيام: 
چند روز پیش خوابی دیدم: 

كـــنت أرى شـــيخاً أعـــرفـــه، وهـــو ذو عـــلم ومـــعروف فـــي الـــحوزة، كـــان 
جـــالـــساً يـــعطي درســـاً لمجـــموعـــة شـــيوخ فـــي مسجـــد فـــي الـــحوزة فـــي 
الـنجف، وأحـد الـشيوخ كـأنـه طـرح الـدعـوة فـي الـدرس، وكـأنّ هـذا الـشيخ 
الـذي طـرح الـدعـوة آمـن بـالـدعـوة وخـرج مـن الـدرس، فـرأيـت الاسـتاذ كـأنـه 
مؤمـن أو مـتعاطـف بـقوة مـع الـدعـوة، ولـكنه حـذر مـن ردّة فـعل الـحوزة أو 
شــيء مــن هــذا الــقبيل، كــأن الاســتاذ طــأطــأ رأســه ولــم يــقل شــيئاً، ولــكن 

كأنه في داخله مؤمناً أو يميل للإيمان. انتهت الرؤيا.
شیخی را دیدم که او را می شناختم. وي فردي عالم و در حوزه، معروف و سرشناس است. وي 
نشسته بود و به گروهی از شیوخ در مسجدي در حوزه ي نجف درس می داد. یکی از این شیوخ، 
گویی دعوت را در اثناي درس مطرح کرد. این شیخی که دعوت را عرضه کرده بود، گویا به دعوت 
ایمان داشت و از جلسه ي درس خارج شد. من استاد را می دیدم که پنداري به دعوت ایمان دارد و 
یا شدیداً به آن متمایل است، ولی از واکنش حوزه یا چیزي از این قبیل بیم داشت و احتیاط 
می نمود. گویا استاد سر به زیر افکنده بود و چیزي نمی گفت ولی پنداري در دلش به دعوت ایمان 

آورده بود یا به چنین چیزي تمایل داشت. رؤیا تمام شد. 

ربــما بــعض المــعممين يهــتدون، فــلا تــتركــوا تــبليغهم وإيــصال الحق 
لهم لعلهم يهتدون ].

چه بسا برخی از معممین (روحانیون) هدایت یابند؛ لذا ابلاغ و رسانیدن حق به آنها را رها نکنید، 
باشد که هدایت گردند!». 

ثــم إنّ مــن عــلامــات الــصلاح أحــيانــاً، أنــك تــصادف إنــسانــاً تــبيّن لــه 
الحق، فــــيجيبك أنــــه مــــن يــــكون لــــيتوفق لــــنصرة آل محــــمد !! فــــلا يــــظن 

بنفسه خيراً، ومثل هؤلاء كثير وفقهم الله لنصرة خلفائه في أرضه.



وانگهی احیاناً از نشانه هاي صلاح این است که شما به طور تصادفی با شخصی برخورد می کنی 
و حق را براي او تبیین می نمایی و او دعوت شما را می پذیرد و از کسانی می شود که توفیق یاري 
آل محمد را می یابد!! در حالی که خیري در او به نظر نمی رسد. مثل این افراد بسیارند که خداوند به 

آنها توفیق یاري آل محمد را می دهد. 

لمــثل هؤلاء كــان يــعلّمنا الــسيد أحــمد الــحسن (عــليه الســلام) أن نــتعامــل 
معهم بالطريقة التي يوضحها بقوله: 

سید احمد الحسن (عـليه السـلام) به ما تعلیم داده که در برخورد با افرادي از این دست چه کنیم. 
ایشان (عليه السلام) فرموده است: 

[ هؤلاء أنُـاس بسـطاء، بـيّنوا لـهم كـيف أنّ هـناك أنُـاسـاً أصـبحوا مـن 
أولـياء الله كـوهـب وهـو لـم يسُـلم إلا فـترة قـصيرة، هؤلاء بـحاجـة إلـى أن 
يـــفهموا أنّ هـــناك أنـــاســـاً أصـــبحوا أولـــياء لله ومـــن المـــقربـــين بمجـــرد أن 
الـتحقوا بخـلفاء الله، بـينما فشـل فـي الالـتحاق بخـلفاء الله عـلماء الـديـن، 
كـما حـصل مـع عـيسى (عـليه السـلام). فـهناك زنـاة وجـنود طـاغـوت لا يـعرفـون 
الـــديـــن الـــتحقوا بـــعيسى وأصـــبحوا مـــن أولـــياء الله، بـــينما فشـــل عـــلماء 
الـيهود وكـبار المـتديـنين ولـم يـنصروا عـيسى (عـليه السـلام)، بـيان هـذه الأمُـور 

لهم تنفعهم أيضاً ].
«اینها انسان هایی ساده اند. براي آنها بیان نمایید که افرادي وجود دارند که جزو اولیاء خدا شده اند 
مانند وهب و حال آن که دوره ي اسلام آوردن وي کوتاه بود. اینها نیاز دارند که بفهمند مردمانی 
وجود دارند که به محض این که با خلفاي الهی برخورد داشتند، از اولیاء االله و از مقربین گشتند؛ در 
حالی که علماي دین از پیوستن به خلفاي الهی ناکام ماندند. همان طور که این قضیه براي حضرت 
عیسی (عـليه السـلام) رخ داد. افراد زناکار و لشکریان طاغوت که دین را نمی شناختند، به عیسی ملحق 
گشتند و جزو اولیاء االله شدند، در حالی که علماي یهود و افراد متدین بزرگ و سرشناس، شکست 
خوردند و حضرت عیسی (عـليه السـلام) را یاري ننمودند. بیان چنین مطالبی نیز براي آنها سودمند 

است».  

وكـان (عـليه السـلام) يـعلّم أنـصاره كـيفية الاحـتجاج الـصحيح، وغـايـته مـن 
ذلك السعي لهداية الخلق، فكان يقول:



ایشان همچنین چگونگی احتجاج صحیح و اصولی را به انصارش آموزش می دهد. هدف نهایی 
ایشان از این کار، تلاش براي هدایت مردم است.  ایشان (عليه السلام) می فرماید: 

[ أنـت تـعطيه الـدلـيل الـثابـت مـن الـقرآن والـسنة الـثابـتة، وهـو يـنتقل 
إلــى الإشــكال عــلى الــدلــيل، يــعني لا يــوجــد عــنده دلــيل نــقض، بــل فــقط 
إشـــكال، والانـــتقال إلـــى الإشـــكال عـــلى الـــدلـــيل دون إيـــراد دلـــيل نـــقض 
يــعني أنّ الــدلــيل ألــزمــه الــحجة وتــعذرّ عــليه ردّه فــانــتقل إلــى الاشــكال 
عـليه فـقط. والإشـكالات تـُرد ولـكنها لا تـنته، تـمامـاً كـإشـكالات المـسيحيين 
الــيوم عــلى الــقرآن وعــلى محــمد (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)، وكــإشــكالات الــسنة 

على الأئمة (عليهم السلام) ... الخ ]. 
«شما از قرآن و سنت ثابت دلیل ثابت شده اي به او ارائه می دهی و او به سراغ اشکال گیري از 
سراغ  به  رفتن  است.  نموده  وارد  اشکالی  فقط  بلکه  ندارد  نقض  دلیل  وي  یعنی  می رود،  دلیل 
اشکال گیري بر دلیل بدون ایراد دلیل نقض، به این معنا است که دلیل، حجت را بر او تمام و واجب 
نموده و از آنجا که او بر رد دلیل به دشواري برخورده، لذا فقط به خرده گیري بر آن بسنده کرده 
است. به اشکالات پاسخ داده می شود ولی اینها تمامی ندارد، دقیقاً مانند اشکالاتی که مسیحی ها بر 
قرآن و حضرت محمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) می گیرند، و نیز همچون اشکالات اهل سنت بر ائمه 

(عليهم السلام) .... تا انتها». 

ومــع هــذا، كــان (عــليه الســلام) يــعلّمنا إجــابــة إشــكالاتــهم ويــوصــينا بــذلــك 
أيضاً، رحمة بهم ولكي لا تبقى لهم أي حجة وعذر أبداً. 

با این حال، ایشان نحوه ي پاسخ گویی به اشکالات آنها را به ما آموزش می دهد و نیز ما را به آن 
سفارش می کند؛ و این کار از روي شفقت و دلسوزي بر آنها است تا دیگر هیچ عذر و بهانه اي 

برایشان باقی نماند. 

وبالنسبة لأنصاره: 
رفتار ایشان نسبت به انصارش:  

فقد كان رؤوفاً بهم جميعاً، رحيماً بالمساكين، عطوفاً باليتامى. 



نسبت به همه ي آنها مهربان و رئوف است. نسبت به بیچارگان دلسوز و بخشنده و نسبت به 
ایتام، مشفق و مهربان است.  

وكـان يـوصـي بـالاهـتمام كـثيراً بـمن يـذنـب ويـتوب مـن المؤمـنين، فـكان 
يقول عن أحد الإخوة الذي حاله ما وصفت:

توبه  و  می کنند  گناهی  که  مؤمنین  از  دسته  آن  به  که  می کردند  سفارش  ایشان (عــليه الســلام) 
می نمایند، اهتمام ویژه اي شود. ایشان (عـليه السـلام) درباره ي یکی از انصار که وضعیتش را توصیف 

کرده بودم فرمود: 

[ إذا أبـدى نـدمـه فـاحـتضنوه واهـتموا بـه كـثيراً وفـقكم الله، فـالـتائـب 
يـــــحبهّ الله، فـــــأحـــــبوّه وفـــــقكم الله واهـــــتموا بـــــه كـــــثيراً، لـــــعلّ الله يـــــرحـــــمه 

برحمته ].
«خداوند توفیقتان دهد! اگر وي ندامتش را ابراز کرد، او را با آغوش باز پذیرا باشید و نسبت به 
وي توجه فراوانی نشان دهید. خداوند شخص توبه کار را دوست دارد، شما نیز او را دوست بدارید و 
بسیار به او اهتمام ورزید. خداوند توفیقتان دهد! شاید خداوند با رحمت خویش او را مورد عفو و 

رحمت قرار دهد». 

وكـــان مـــن ســـيرتـــه أنـــه يـــتابـــع أنـــصاره فـــي كـــل مـــكان، ويـــسأل عـــنهم 
كــثيراً، بــل إذا مــا تــناهــى لــسمعه أنّ هــناك أنــصاراً مــن لــغات شــتى قــد 

آمنوا بالحق، كان يقول:
از جمله سیرت ایشان آن است که پیگیر احوال انصارش در همه جا هست، و بسیار از آنها سراغ 
می گیرد. هنگامی که به وي خبر رسید که انصاري با زبان هاي مختلف به حق ایمان آورده اند، 

فرمود: 

[ الـــذيـــن يؤمـــنون بـــالحق اعـــملوا عـــلى تـــعليمهم وتـــثقيفهم وتـــقويـــة 
عقيدتهم وتوفير الكتب الاستدلالية وبلغتهم ].

«کسانی که به حق ایمان می آورند، به تعلیم و آگاهی بخشی به آنها و استوارسازي عقیده شان 
مبادرت ورزید و کتاب هاي استدلالی به زبان خودشان را براي شان فراهم آورید».  



* * *


